
نگاه خیره‌ مسی

زمانی برای جدایی انریکه

آلگری، استاد درگیری کنار زمین

گیوم بلگه
تماشایِ پانزدهمین ترکیبِ مختلف خطِ میانیِ 
بارسلونا در این فصل، تیمی که اساسِ موفقیت‌اش 
را با اتکا به این خط به دست آورده، دردناک بود. 
عصارهِ بارسا درست تعالیِ همین هافبک‌ها بوده که 
باعثِ رشد لیونل مسی و دیگر مهاجمین‌اش در این 
در  عصاره  این  اندک  اندک  اما  است.  سال‌ها شده 
حال محو شدن است و با کنارِ رفتنِ این لایه‌هایِ 
است صرفا  تیمی  که حالا می‌بینیم،  تیمی  زیرین 

متکی به سه فوق ستاره‌اش در خط حمله.
بعد  به خصوص  از گل مسی،  بعد  خوشحالیِ 
بارسا  روزهایِ  این  وضعیتِ  از  نشان  پنالتی‌اش،  از 
و  پایین  نفس  به  اعتماد  با  که  بود  بازیکنانش  و 
این  بازی می‌کنند.  فوتبالشان  از  بردن  لذت  بدونِ 
پاریس  مقابلِ  نتیجه‌یِ شکستِ 4-0  قطعا  شرایط 
بلکه  نتیجه،  خاطرِ  به  فقط  نه  البته  و  ژرمن،  سن 
همینطور به خاطرِ نوعِ نمایش‌شان، بود. وقتی مسی 
بعد از گل کردنِ پنالتی‌اش به جای خوشحالی تنها 
می‌خواست  انگار  داشت  اطرافش  به  خیره  نگاهی 
بگوید: »چرا ما توی این وضعیت افتادیم و چرا بازی 

را زودتر و راحت‌تر نبردیم؟«
مارک-آندره  نمایشِ  بازی  این  مثبت  نکته‌یِ 
دارد.  عالی  فرمی  روزها  این  که  بود  تراشتگن 
نکته‌یِ نه چندان مثبت اما حضور تنها یک بازیکنِ 
اسپانیایی / کاتالانی در ترکیبِ بارسا بود. استفاده 
لا  معروفِ  آکادمیِ  محصولاتِ  و  بومی  بازیکنانِ  از 
ماسیا یکی دیگر از عصاره‌هایِ این باشگاه است که 
تنها  لگانس  مقابلِ  است.  شده  کمرنگ  روزها  این 
مسی و سرخی بودند که از چنین راهی به تیمِ اول 

راه پیدا کرده بودند.
هستیم  شاهدش  حاضر  حال  در  که  چیزی 
و  مشکلات  شدنِ  آشکار  و  پرده  رفتنِ  کنار 
البته  خطر  علائم  است.  بارسا  این  سرگردانی‌هایِ 
پیش از این هم قابل مشاهده بودند، مثلا در بازی 

بازیِ  دو  هر  و  بتیس  رئال  سوسیداد،  رئال  مقابلِ 
اتلتیکو مادرید در کوپا دل  رفت و برگشت مقابل 
فرانک  آخرِ  فصلِ  دو  بارسایِ  نشانه‌ها  این  ری. 
رایکارد را به یاد می‌آوردند، تیمی که پشتِ سر هم 
پیروز شده  و جام برده اما عوامل و راه‌هایِ منجر 
این موفقیت‌ها را فراموش کرده است. تیم‌هایِ  به 
کمی در جهان فوتبال به اندازه‌یِ بارسلونا قهرمان 
عزمی  یاد  بازیکنان  این  و  تیم  این  اما  شده‌اند، 

دوباره، و حتی راهی دیگر، برای بردن پیدا کند.
بله لوئیس انریکه هشت جام از 10 جامِ ممکن 
اما مثل هر  برده،  بارسا  برایِ  را  در سه سال اخیر 
و  نتایج  اساسِ  بر  او  امروز،  فوتبال  در  دیگر  کس 
عملکردِ روزمره‌اش قضاوت می‌شود. هوادارانِ بارسا 
در بازیِ یکشنبه شب احساس کردند تیمشان نه به 
اندازه‌یِ لازم  اندازه‌یِ کافی تلاش می‌کند و نه به 
را می‌دیدند که  بازیکنانی  تماشاگران  این  می‌دود. 
و  بودند  سرگردان  و  می‌زدند  قدم  زمین  در  عملا 

بدین خاطر مقصر اصلی را انریکه می‌دانستند.
خوسپ ماریا بارتومیو، رئیس باشگاه، یکشنبه 
قصد  او  و  ندارد  وجود  دومی  برنامه‌یِ  هیچ  گفت 

دارد در آوریل با انریکه درباره‌یِ آینده حرف بزند. 
از  فهرستی  حالا  همین  که  است  این  حقیقت  اما 
تابستان  در  را  انریکه  جایِ  می‌توانند  که  مربیانی 
خورخه  آن  صدرِ  در  که  شده  تنظیم  بگیرند 

سامپائولی و ارنستو والورده قرار دارند.
وجه  هیچ  به  گواردیولا  پپ  بازگشتِ  امکانِ 
نیست و با اینکه موریسیو پوچتینو هواداران زیادی 
دارد اما برایِ بارسا کمی سخت است کاپیتانِ سابقِ 
اسپانیول را به عنوانِ مربیِ جدیدش انتخاب کند. 
ساکریستان  اوزبیو  که  است  عجیب  میان  این  در 
ندارد، چون رئال سوسیداد  این فهرست  جایی در 
شبیه بارسا بازی می‌کند. رونالد کومن هم گزینه‌یِ 
کاتالونیا  رسانه‌هایِ  بینِ  اتفاقا  که  است  دیگری 
باشگاه  خودِ  حال  این  با  دارد.  زیادی  محبوبیتِ 
مطمئن  او  مربیگریِ  سطحِ  درباره‌یِ  همچنان 
نیست، به خصوص با توجه به تجربه‌اش با والنسیا، 

جایی که البته قهرمانِ کوپا دل ری هم شد.
روزها  این  در  البته  هم  بارسا  دیگر  مشکل 
داستانِ تمدید قراردادِ مسی است، داستانی که به 
احتمال زیاد در چند روز آینده با ملاقاتِ پدرش و 

بارتومیو آینده‌ای روشن‌تر پیدا خواهد کرد.
با وجودِ این شرایط خیلی‌ها می‌گویند مشکلِ 
و  وقتی مسی  و  است  مقطعی  لغزشی  بارسا صرفا 
گلزنی‌هایِ  به  شروع  دوباره  نیمار  و  سوارز  لوئیس 
مداومشان کنند، اوضاع به شرایط عادی بر خواهد 
گشت. من شخصا، همانطور که پیش از این بهش 
اشاره کردم، اعتقاد دارم فوتبالِ این تیم به مشکل 
برخورده و بازیکنانش جدا از سه مهاجمش، هویت 
تغییراتِ  با  بارسا  فوتبالِ  ندارند.  را  کاراکترِ لازم  و 
زیادی که داشته بیش از حد مستقیم شده و عملا 

خط میانی‌اش از جریان اصلی حذف شده است.
مشکلات بارسا به درونِ زمین خلاصه نمی‌شوند 
لا  در  به خصوص  مدیریتی،  و  ساختاری  بعدِ  در  و 
ماسیا هم دیده می‌شوند. اما به هر حال این مشکلات 
درونِ زمین هم کاملا قابل مشاهده هستند، جایی که 
مشخصا برخی از بازیکنان تحملشان از دست انریکه به 

پایان رسیده است.
سرخیو  و  اینیستا  آندرس  مثلِ  بازیکنانی 
بوسکتس که رهبرانِ رختکنِ بارسا هستند بعد از 
شکستِ سنگینِ مقابلِ پاریس سن ژرمن از تاکتیکِ 
می‌پرسند  خودشان  از  خیلی‌ها  کردند.  انتقاد  تیم 
غیبش  چرا  و  آمده  راکیتیچ  ایوان  سر  بلایی  چه 
زده و چرا این همه بازی به آندره گومس می‌رسد؟

بدتر از همه اینکه بسیاری از بازیکنان دیگر از 
فوتبالشان لذت نمی‌برند و این دقیقا وقتی است که 
تیم نیاز به تعویضِ مربی دارد. فقط نکته اینجاست 
جام  از 10  که  مربی‌ای  قرارداد  نکردنِ  تمدید  که 
نیازمندِ تصمیمی شجاعانه  برده  را  ممکن هشت‌تا 
انجام  باید  بارسا  که  کاریست  دقیقا  این  اما  است. 
دهد. خودِ انریکه دوست دارد مربیِ بعدی دستیارِ 
خودش، خوان کارلوس اونزو باشد، اما او از حمایتِ 

کافی از طرفِ هیات مدیره برخوردار نیست.
به هر حال ماه‌هایِ جذابی در تعیینِ آینده‌یِ 

بارسا در پیش خواهیم داشت.

مارک دویل
ماسیمو آلگری با درگیری‌های کنار زمین بیگانه نیست. او در دیدار 
یووه مقابل فیورنتینا که تیمش 2 بر یک شکست خورد در کنار زمین با 
داور چهارم درگیر شد و در توضیح درباره آن درگیری گفت:»او مامور 
یارگیری من بود و در تمام مدت 90 دقیقه نمی توانستم تکان بخورم، 

این کمی مرا آزار داد«.
این بار او با بازیکنان خودش درگیر شده است. اول از همه با پائولو 
دیبالا که حاضر نشد به خاطر تعویض در دیدار یووه مقابل ساسولو با او 
دست بدهد. آلگری آن زمان با آرامش درباره این موضوع گفته بود:»او 
عصبانی بود و این طبیعی است که هیچ کس دوست نداشته باشد از 

زمین بیرون برود«.
هفته بعد استفان لیشتینر از تعویضش در دیدار با اینتر عصبانی شد. 
آلگری مثل یک سیاستمدار در واکنش به آن گفت:»همه چیز شفاف 

سازی شده و مشکلی نیست. یک سوء تفاهم پیش آمده بود«.

اما این که لئوناردو بونوچی گفت او چطور باید در بازی با پالرمو 
کارش را انجام می‌داده این بار اوضاع فرق کرد:»خفه شو!... روی بازی 
تمرکز کن و خفه شو«. بونوچی بعد از سوت پایان بازی با ناامیدی راهی 
تونل ورزشگاه شد و آلگری یک بار دیگر درباره این اتفاق در کنفرانس 
مطبوعاتی مجبور به توضیح دادن شد:»یک سوء تفاهم پیش آمده بود، اما 

هیچ مشکلی نیست. این اتفاقات گاهی می‌افتند«.
این اتفاقات معمولا می‌افتند، اما بعدها مشکلاتی به وجود می‌آورند. 
این موضوع باعث می‌شود بازیکنان تیم با استرس کارشان را دنبال کنند. 
این درگیری اخیر با بونوچی اول از همه باعث شد رسانه‌ها علیه آلگری 
موضع‌گیری کنند و بنویسند که او کنترل بازی را از دست داده است. در 
مطالب زیادی هم آمد که درگیری‌های او با بازیکنان مربوط به شایعات 

جدایی‌اش از تیم در پایان فصل است.
اما این طور نیست و به نظر می‌آید فشار زیاد در یوونتوس باعث 
این اتفاقات شده است. مدت‌هاست بازیکنان این تیم از شدت استرس 

در خواب راه می‌روند و همه فکرشان رسیدن به ششمین اسکودتوی 
پشت سر هم است. بعد از شکست اخیر در فلورانس آلگری تصمیم گرفت 
تغییری در سیستم ایجاد کند و 2-5-3 را به سیستم قبلی‌اش، 4-2-3-1 

ترجیح داد. این یعنی از مهاجمان تیمش انتظار بیشتری دارد.
در شرایطی که اوضاع در یووه تنشی بود او هم فشار بیشتری به 
تیمش وارد کرد. یک بار دیگر اوضاع رو به راه شد و نتایج از راه رسیدند، 
همان طور که سرمربی دوست داشت. اما این تیم بدون این که خوب بازی 
کند نتیجه می‌گیرد و بهانه آلگری این است که تیم‌ها زیاد خطا می‌کنند 
و بازیکنانش را متوقف می‌کنند که این باعث می‌شود نتوانند بازی زیبا 
ارائه دهند. اما خودش بهتر از هرکسی می‌داند که این تنها راه تیم‌های 

کوچک‌تر برای تاریخ‌سازی مقابل تیم‌های بزرگ است.
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اخبار
سرنوشت مبهم رونی در تابستان

مارک اوگدن
منچستر یونایتد به قدری به بردن بدونِ وین رونی عادت کرده که غیبتِ او در پیروزیِ 1-2 در 
زمین بلکبرن اصلا به چشم نیامد. مارکوس رشفورد در نیمه‌یِ اول جواب گلِ دنی گراهام را داد و زلاتان 
ابراهیموویچ در نیمه‌یِ دوم رویِ پاس پل پوگبا، ستاره‌هایی که هر دو از روی نیمکت بازی را شروع کرده 
بودند، گل برتری یونایتد را زد تا تیمِ ژوزه مورینیو با پیروزی در ایوود پارک به یک چهارم نهاییِ اف‌ای 

کاپ و جدال در استمفورد بریج برسد.
با  اما این حقیقت که پیروزیِ یونایتد مقابلِ بکلبرن  تاریخ باشگاه است،  بله، رونی بهترین گلزنِ 
نشان  آمد  به دست  اولدترافورد  حالِ حاضرِ  اول  مردِ  ابراهیموویچ  و  آینده،  رشفورد، ستاره‌یِ  گل‌هایِ 
دیگری از بی‌نیازی تیم به کاپیتانش بود. حتی اگر رونی مصدوم نبود و با تیم سفر می‌کرد هیچ تضمینی 
وجود نداشت که در ترکیبِ اصلی قرار بگیرد. در واقع رونی از اول فوریه به این سو برایِ یونایتد بازی 
نکرده و آخرین باری هم که در ترکیبِ اصلی قرار گرفته، سه روز قبلش، در اف‌ای کاپ مقابلِ ویگان 
بوده، و آخرین گلی هم که زده هشت روز قبلش، با آن ضربه‌یِ تاریخ‌ساز مقابلِ استوک سیتی بوده است.

آیا دورانِ 12 ساله‌یِ رونی در منچستر یونایتد به پایان رسیده و طبق گزارش‌هایی که به گوش 
می‌رسد او پیش از بسته شدنِ پنجره‌یِ نقل و انتقالاتِ سوپر لیگ چین در 28 فوریه، اولدترافورد را به 

مقصدِ این سرزمین ترک خواهد کرد؟
جواب دادن به این سوال کار ساده‌ای نیست و البته کمی بعید به نظر می‌رسد که رونی در چند روز 
آینده یونایتد را ترک کند. با این حال بر اساس شواهدِ موجود و قابل مشاهده جداییِ رونی از شیاطین 

سرخ در تابستان حتمی به نظر می‌رسد.
رونی دوست ندارد 12 ماه دیگر روی نیمکتِ یونایتد بنشیند و خاطراتِ پنج قهرمانی‌اش در لیگ 
برتر و آن شب افتخارآفرین و به یاد ماندنی در مسکو را ورق بزند. از سوی دیگر برایِ یونایتد هم اصلا 
منطقی نیست به بازیکنی که دیگر نقشی در پروسه‌یِ بازسازیِ مورینیو ندارد سالی 16 میلیون پوند 

حقوق بدهد.
اما انتقال به چین به هیچ وجه امری قطعی برایِ رونی نیست. منابع نزدیک به او می‌گویند رونی 
هنوز هیچ تصمیمی برای آینده‌اش، اگر از یونایتد جدا شود )یا به بیان بهتر وقتی از یونایتد جدا شود( 
ندارد و مهمتر از آن در روزها و ماه‌هایِ اخیر هم هیچ اتفاقی نیفتاده که خبر از فروشِ او به لیگ حرفه‌ای 

چین تا پایان ماه بدهد.
البته در شرایطی خاص هنوز امکان انجامِ این انتقال است، شرایطی که در آن یکی از باشگاه‌هایِ 
چینی پیشنهادی به یونایتد بدهند که قابل رد کردن نباشد، کاری که به اعترافِ خودِ اد وودوارد پیش از 
این در قابل دیگر بازیکنان انجام داده‌اند. اما بازهم بعید به نظر می‌رسد که رونی یک شبه بار و بندیلش 

را جمع کند و راهی چین شود و به همان اندازه بعید است باشگاه او را مجبور به این کار کند
یکی دیگر از عواملی که رفتنِ رونی را تا حداقل پیش از پایان فصل نامحتمل جلوه می‌دهد درگیریِ 
یونایتد در چهار جامِ مختلف. رونی در حال حاضر یکی از تنها چهار مهاجمِ تیمِ اول است و همچنان می‌تواند 
در جریانِ هفته‌هایِ فشرده‌یِ پیشِ رو به کار مورینیو بیاید. اما پیشرفتِ رشفورد و آنتونی مارسیال، به علاوه‌یِ 
گل‌هایِ ابراهیموویچ )گل او مقابلِ بلکبرن آمار این فصلش را به عددِ 24 رساند( و عزم راسخ باشگاه برایِ خریدِ 

آنتوان گریزمن در تابستان جایِ کمی برای رونی، برایِ فصلِ آینده باقی می‌گذارد.
رونی خانواده‌یِ جوانی دارد و خودش و همسرش، کالین، همچنان وابستگی‌هایشان به ریشه‌هایِ 
مرسی سایدی‌شان حفظ کرده‌اند. از این منظر او باید برایِ تصمیمگیری درباره‌یِ مقصدِ آینده‌اش دقت 
کند. انتقالِ احتمالیِ او به چین می‌تواند با سکونت‌اش در شهرهایِ مدرنی مثلِ پکن، شانگهای و یا شنژن 
همراه شود، اما نزدیکانِ رونی ادعا می‌کنند شیوه‌ و محیطِ زندگی برایِ او عاملی مهمتر از درآمدش در 

آینده است.
از این منظر ام.ای.اس گزینه‌ای مناسب‌تر به نظر می‌رسد. رونی و خانواده‌اش در آمریکا هرچند با 
فرهنگی متفاوت روبرو خواهند شد اما مشکلِ اختلاف زبان نخواهند داشت و حداقل با سکونت در ساحل 
شرقی می‌توانند رفت و آمدِ راحت‌تری به بریتانیا داشته باشند. اما مسئله اینجاست که فعلا هیچ کدام 
از تیم‌هایِ ام.ال.اس حاضر به سرمایه‌گذاریِ سنگین رویِ کاپیتانِ یونایتد نیستند و اگر قرار باشد چنین 

انتقالی صورت بگیرد، شاید باشگاه مجبور شود رونی را به عنوانِ بازیکنِ آزاد واگذار کند.
در این صورت با فسخِ قراردادِ رونی که تا جونِ 2018 اعتبار دارد، باشگاه عملا درآمدی از رفتنِ او 
کسب نخواهد کرد، اما حداقل مجبور نیست باقیِ حقوق هنگفت‌اش هم بپردازد. از سویِ دیگر آزاد کردن 
رونی و فراهم کردن فرصتی برای بررسیِ تمام گزینه‌هایِ ممکن برایِ تصمیمگیری در مورد آینده‌اش 

می‌تواند هدیه‌ای از سویِ باشگاه به او به پاسِ نزدیکِ 13 سال خدمتش قلمداد شود.
تمامِ این حرف‌ها به کنار، آیا رونی واقعا دیگر هیچ شانسی برای ماندن و بازی کردن در یونایتد 
ندارد؟ مورینیو همیشه به رونی علاقه‌یِ زیادی داشته، اما برایِ اینکه حداقل یک فصل دیگر هم رویش 
حساب کند باید نمایش‌ها و آمار گلزنیِ بالاتری در ماه‌هایِ آینده ازش ببیند. از سویِ دیگر رونی اعلام 
کرده قصد دارد بعد از جام جهانیِ 2018، در اوج، با تیم ملی خداحافظی کند. اما شاید رفتنِ او از لیگ 

برتر به احتمالِ حضورش در فهرست نهاییِ گرت ساوتگیت هم ضربه بزند.
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